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  منزل هانی 

نیـزه، حکایـت  بـر  از کتـاب خورشـید  بخشـی 
پیمان شـکنی مـردم کوفـه و تنهایـی مسـلم  بـن 
عقیـل در این شـهر اسـت: »در سـومین روزی که 
شـهر کوفـه حالـت فوق العـاده ای به خـود گرفته 
بود، مسـلم  بن عقیل هنـگام نماز مغـرب، چون به 
مسـجد رفت تـا نماز گـزارد، خـود را یکـه و تنها 
دیـد. از آن یکصـد هـزار نفـری کـه بـا وی بیعت 
کـرده بودنـد، حتـی یک تـن بـه مسـجد نیامده 
بـود.« مسـلم در کوفـه تنهـا مانـده. به کجـا باید 
بـرود؟ نمی دانـد. در کوچه هـا قدم می زنـد به امید 
اینکـه پناهگاهی امن بیابد: »مسـلم  بـن عقیل در 
آن شـب تیـره و تاریک کوفـه، ظلمـت کوچه ها را 
می شـکافت و بـه سـوی ناکجاآباد پیـش می رفت. 
او در حالـی کـه زیر لب با خـود زمزمـه ای می کرد 
و بی آنکـه بدانـد بـه کجـا مـی رود راه می پیمـود. 
سـرانجام خسـته و ناتـوان، روی سـکویی بـر در 

خانـه ای نشسـت تـا کمی نفـس تـازه کند.« 
را  کنیـزی  کـه  اسـت  بنی خزیمـه  محلـه  در  او 
می بینـد. از کنیـز می خواهـد تـا صاحبخانـه ای را 
کـه مقابـل آن نشسـته، معرفـی کند. آنجـا منزل 
هانی  بن عروه اسـت. مسـلم خوشـحال می شـود. 
کنیـز به خانـه می رود تا حضـور مسـلم را به هانی 
اطلاع دهـد: »ناگهان کنیـز با چهره ای شـکفته به 
اسـتقبال مسـلم دوید و با آهنگی سرشار از شادی 
گفـت: یا سـیدی! خوش آمدیـد! قدم بر چشـم ما 
بگذاریـد. مـولای من هانـی، معذرت خواسـت که 
نتوانسـت از بسـتر برخیـزد و بـه اسـتقبال شـما 
بشـتابد. او متأسـفانه چنـد روزی اسـت که مریض 

» است.

    فریبکاری عبیدالله 

عبیـدالله می خواهـد هـر طـور شـده مخفیـگاه مسـلم را پیـدا کنـد. او 
3هـزار درهـم در اختیـار غلامش، معقـل قرار می دهـد تا با وانمـود کردن 
بـه بیعـت با مسـلم، مـکان او را پیدا کنـد: »مـن از اهالی حمص هسـتم و 
از دوسـتان اهـل بیت پیامبـر اسـلام، شـنیده ام نماینده امام حسـین)ع( 
بـه این شـهر آمـده و بـرای او بیعت می گیـرد. من بـه همراه خـود 3هزار 
درهـم آورده ام و می خواهـم این پول را به او بسـپارم و بـا وی بیعت کنم.« 
معقـل سـرانجام می توانـد بـا فریـب دادن مسـلم  بـن عوسـجه، مخفیگاه 

مسـلم  بن عقیـل را پیـدا کند.

    تنهایی مسلم   

عبیـدالله  بـن زیـاد بـا مشـورت محمد بـن اشـعث، هانـی را به منـزل خود 
دعـوت می کنـد تـا هانـی، مسـلم را بـه او تسـلیم کنـد، امـا هانـی حتـی 
بـا تهدیـد عبیـدالله حاضـر بـه ایـن کار نمی شـود: »مـرا تهدیـد بـه مرگ 
می کنـی؟ بـدان کـه هانی در طـول این هشـتاد سـال زندگی هرگـز از مرگ 
هراسـی نداشـته و ندارد. مـن ناجوانمرد نبوده و نیسـتم. ای عبیـدالله! یقین 
داشـته بـاش که هانـی  بن عروه تـن به ذلـت نخواهـد داد.« عبیـدالله، هانی 
را دسـتگیر می کنـد و فرزنـد هانـی این خبـر را به گـوش مردم می رسـاند. 
قبایـل بنی مذحـج، بنی تمیـم، آل همـدان، بنی اسـد، بنی کنـده و بنی ربیعه، 
آمـاده نبـرد می شـوند و اطـراف قصـر عبیـدالله را محاصـره می کننـد، امـا 
تهدیـد و وعده هایـی ماننـد افزایـش مقـرری و عطایـای عبیدالله  بـن زیاد، 
مـردم را پراکنـده می کنـد: »از یک جمعیت چنـد هزار نفری، بیـش از پانصد 
تـن بـر جای نمانـده بـود. اندکی بعد ایـن گروه نیز به سـیصد نفر رسـید. در 
آن هنـگام کـه صدای اذان از مأذنه های مسـاجد برخاسـت مسـلم  بن عقیل، 
راه مسـجد در پیـش گرفـت. در بیـن راه ایـن جمعیت سـیصد نفـری نیز به 
سـی نفـر تقلیل یافـت.« و در نهایت، مسـلم  بن عقیـل باز هم تنهـا می ماند. 
او در منـزل زنـی بـه اسـم »طوعـه« پنهـان می شـود، امـا مخفیگاهـش لو 
مـی رود. مسـلم به نبـرد با سـپاهیان عبیدالله می پـردازد: »مسـلم بن عقیل، 
گاهـی بـه چـپ و گاهی به راسـت می تاخـت... ناگهـان پایش بر لـب گودالی 
کـه پـر از خاکروبـه بود اصابـت نمود و بـه درون گودال سـقوط کـرد. در این 
لحظـه بکر بن حمـران با ضربه شمشـیری چهره مسـلم  بن عقیـل را از طول 
شـکافت. ایـن ضربـه لب هـای مسـلم را چـاک زد و دندان هایـش را در هـم 

شکسـت. آنگاه سـپاهیان بـر او حمله ور شـدند.«

   خشم بی انتها 

بـه دار آویختـن مسـلم  بـن عقیـل، نمی تواند خشـم عبیدالله  بـن زیـاد را آرام 
کند. او دسـتور داد جسـد مسـلم را در کوچه هـا چرخاندند: »عبیـدالله  بن زیاد 
بـرای ایجـاد رعـب و وحشـت در بین مـردم کوفـه و عبـرت گرفتـن مخالفان 
حکومـت امـوی، دسـتور داد بدن مطهر مسـلم  بن عقیـل را در کوچـه و خیابان 

بـا وضـع خفت بـاری بگردانند.«
مردم کوفه سـاکت بودند، کسـی دم نمی زد، دل هایشـان هراسـان بود: »مأموران 
عبیـدالله  بـن زیاد، ریسـمان به پای مسـلم  بن عقیـل بسـتند و او را در کوچه و 
بـازار بـه روی زمیـن کشـیدند و همه کوفیان جسـد مسـلم را دیدنـد، ولی لب 
فـرو بسـتند حتی یک  نفـر هم اعتـراض نکـرد.« به ایـن شـکل، کاروان کربلا، 

یکـی از یارانش را از دسـت داد.

 خورشید بر نیزه / نوشته: دکتر نورالله حسین خانی
ناشر: انتشارات مسعی / نوبت چاپ: اول 1379

به دار آویختن مسلم  بن عقیل، نمی تواند خشم عبیدالله  بن زیاد را آرام کند.

الهام صالح | داستان شهادت »مسلم  بن عقیل« 
داستان بدعهدی مردم کوفه است. کوفیان 

از تهدیدها می ترسند و با وعده ها فریب 
می خورند. همین است که مسلم  بن عقیل تنها و 
بی یاور می ماند. او آمده تا گروهی را به طرفداری 

از امام حسین)ع( کنار هم گرد آورد، اما مردم، 
تک تک و گروه گروه از طرفداری سومین امام 

شیعیان، پا پس می کشند. حکایت مسلم، 
حکایت تنهایی است. کتاب »خورشید بر نیزه«، 

این موضوع را در کنار سایر حوادث مرتبط با 
عاشورا بیان می کند.

مسلم  بن عقیل؛ سفیر امام حسین)ع(
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 حالا بیا و امسال محرم مهمان باش
 ـروز اول به یاد مسلم بن عقیل  اینجا توی »تکیه هشت« 

من، کوچه
ــهایی  تن

در صفحه
ــوانید   بخ
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    قربانی عید قربان  

مسـلم دسـتگیر شـده، امـا بـه دل، غـم راه نمی دهـد: »در شـامگاه هشـتم 
ذی الحجـه، روز ترویه، مسـلم  بن عقیل را به بـالای دارالاماره بردنـد. او در حالی 
کـه سـرش را بـالا گرفته بـود و زیر لب مشـغول اسـتغفار و تسـبیح و تقدیس 
خداونـد قـادر و متعـال بود و بـر رسـول خـدا)ص( درود و صلوات می فرسـتاد، 
بـا لحنی خنـدان از بـالای دارالامـاره نگاهی به شـهر کوفـه و مردمی کـه برای 
تماشـا بـه آن مـکان آمـده بودنـد، افکند. آنگاه سـر به آسـمان بلند کـرد و به 
نجـوا گفـت: خدایـا تو خود بیـن ما و بیـن مردمی که مـا را فریب دادنـد و خوار 

فرما.«  حکم  سـاختند، 
عبیـدالله، دسـتور قتل مسـلم را صـادر می کنـد: »در ایـن هنگام عبیـدالله  بن 
زیـاد فرمـان داد: سـر او را از تـن جدا کنیـد و هر کـدام را علیحـده از بالای بام 
حیـاط دارالامـاره جلوي مـردم به زمین اندازید.« ترسـی در کار نبود. مسـلم  بن 
عقیـل همچنـان به راز و نیـاز با خدای خویش مشـغول بـود و در همین حال هم 
بـه شـهادت رسـید: »بکر بن حمران سـر مسـلم  بن عقیـل را از بدن جـدا کرد 
و اول سـر بریـده خون آلود مسـلم  بـن عقیل را به حیاط افکند و سـپس جسـد 
او را مقابـل دیـدگان حضـار به صحـن حیاط انداختنـد... دقایقی بعد مسـلم  بن 

عقیـل جان داد و در شـب عید قربان، او قربانی راه حسـین)ع( شـد.«



مردم کوفه این روزها و شب ها 
انگار روزه سکوت گرفته اند، با 
خودشان هم غریبه شده اند.
حالا من در این کوچه های 
تنهایی، به تنهایی خودم فکر 
نمی کنم، به شما فکر می کنم... 
که به کوفه نیایید... که برگردید 
و مسیرتان را عوض کنید... 
مردان کوفه، مرد ماندن نیستند.
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اینکه تنها باشی خیلی مهم نیست، اینکه تنهایت بگذارند هم خیلی مهم نیست. اصلاً در این دنیای عجیب و غریب دیگر خیلی چیزها 
مهم نیست. اما مهم است مهمان دعوت کنی، اصرار کنی که بیاید، برایش تدارک ببینی و عجیب اینکه ناگهان پشتش را خالی 

بگذاری و محکومش کنی به تنهایی... حالا من اینجا در این کوچه های تنهایی، به تنهایی خودم فکر نمی کنم، به تو فکر 
می کنم... می دانید آقاجان! آدم های روزگار ما عجیب شده اند.
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10روایت از زندگی »دیلم عمرو«، همسر 
»زهیر بن قین« از یاران امام حسین)ع(

کســی
او را
نمی شناخت

یک
کسی او را نمی شناخت. آن قدر که مورخان 
نمی دانند نامش »دیلم« بود یا »دلهم«... نام 

پدرش »عمرو« بود، دختر یکی از قبایل عرب. 
هیچ مورخی پیشگو نبود تا درباره آینده او بداند 

و درباره کودکی اش بنویسد. فقط نوشته اند 
نامش دیلم بود یا دلهم... سال های سال لابد 

این جوری صدایش می زدند: »دیلم دختر 
عمرو«... 

سه
کسی او را نمی شناخت، اما شوهرش را می شناختند. زهیر 
به سخنوری معروف بود. دوست و دشمن می دانستند اگر 

قرار است در بحثی پیروز شوند، بهتر است زهیر را به میدان 
بفرستند. جز بازوی قوی، زبان فصیحی هم داشت. دیلم اما 
مثل بیشتر زنان مهربان لابد زبان نرمی داشته است. شاید 

هم بیشتر ساکت بوده تا در خانه حرف حرفِ مردش باشد. 
می گویم شاید... شاید هم زبان را نگه داشته، تا به وقتش به 

کار ببرد. 

پنج
حج، سنتی است که از زمان پیامبر)ص( هر سال برگزار می شود، هرکس که بتواند، هر سال تنها یا 

با زن و فرزندانش در این مراسم شرکت می کند. دیلم هم امسال به همراه شوهرش برای حج آمده 
است. تا اینجای کار مهم نیست. شاید سال قبل هم آمده بود، این هم مهم نیست. لابد شنیده اند که 

حسین)ع( هم برای حج آمده است، نوه پیامبر)ص( است و به سنت جدش عمل می کند، این هم 
مهم نیست. حتماً شنیده اند که حسین)ع( حج را تمام نکرده به سمت کوفه می رود. این مهم است. 
حتماً شنیده اند که کوفیان نامه های بسیاری به حسین)ع( داده اند، اما این مهم است. اگر دیلم هم 

نشنیده باشد، زهیر حتماً شنیده است که در راه بازگشت، هرجا حسین)ع( راه می افتد، او می ایستد و 
هرجا کاروان حسین)ع( می ایستد، کاروان زهیر راه می افتد. 

دو
بزرگ شد و با »زهیر بن قین« ازدواج کرد، هنوز کسی او را نمی شناخت. شوهرش را بیشتر 

می شناختند. زهیر بین طایفه اش به شجاعت معروف بود. در چند جنگ همراه سپاه اسلام رفته 
بود. راویان نامش را به یاد داشتند، اما هنوز کسی دیلم را نمی شناخت. خودش هم فکر نمی کرد 

روزی برسد که راویان نامش را به خاطر بیاورند. مثل بیشتر زنان هم عصرش، زن خانه بود. از 
همسرش مراقبت می کرد و بچه ها را بزرگ می کرد. همین. مگر کار دیگری هم لازم بود. لابد 
هربار که زهیر به جنگ می رفته او دل توی دلش نبوده تا شوهرش برگردد. می گویم لابد چون 

این روزها را هم کسی ننوشته است. 

چهار
اهل کوفه بود. لابد سال های سال با همسر و بچه هایش در این شهر زندگی 
می کرده است. می نویسم لابد چون قبلش را نمی دانم. قبلش هم چندان مهم 
نیست. مهم آن سال است. سال 61 هجری که اهل کوفه بودن مهم می شود. 

دیلم هم آن سال اهل کوفه بود. شوهرش با خاندان علی)ع( خوب نبود. کینه ای 
قدیمی از زمان خلیفه سوم بر دلش مانده بود، اما دیلم در این ویژگی هم مثل 

شوهرش نبود. این را من نمی گویم خودش به وقتش نشان داد که دوستدار 
خاندان علی)ع( است. 

فاطمهعاملنیک

روایت اول؛ پرده خوان

به کوفه نیا...!
اینکه تنها باشی خیلی مهم نیست، اینکه تنهایت بگذارند هم خیلی مهم نیست.

اصلاً در این دنیای عجیب و غریب دیگر خیلی چیزها مهم نیست.

امـا مهـم اسـت مهـان دعوت کنـی، اصرار کنی کـه بیاید، برایش تـدارک ببینی و عجیـب اینکه ناگهان 

پشـتش را خالـی بگـذاری و محکومـش کنـی به تنهایـی... حالا من اینجـا در این کوچه هـای تنهایی، به 

تنهایـی خـودم فکـر نمی کنم، بـه تو فکـر می کنم...

می دانید آقاجان! آدم های روزگار ما عجیب شده اند.

سلام شان که می کنی راه شان را کج می کنند و به سویی دیگر می روند.

نامه می نویسند که بیا، وقتی می آیی، رسم مهان نوازی را فراموش می کنند.

حالا من اینجا در این کوچه های تنهایی، به تنهایی خودم فکر نمی کنم، به تو فکر می کنم.

کوچه هـای کوفـه عجیـب طولانی شـده اسـت، خانه هایشـان تنگ و نفس گیـر، تنورهای خانه هایشـان 

خامـوش و دل هایشـان سرد و نگاه شـان کم فروغ.

مردم کوفه این روزها و شب ها انگار روزه سکوت گرفته اند، با خودشان هم غریبه شده اند.

حـالا مـن در ایـن کوچه هـای تنهایـی، بـه تنهایـی خـودم فکـر نمی کنـم، به شـا فکـر می کنـم... که به 

کوفـه نیاییـد... کـه برگردیـد و مسـیرتان را عوض کنیـد... مـردان کوفه، مرد ماندن نیسـتند.

آن روز کـه بـه کوفـه آمـدم، فکـر کـردم آدم هایـی کـه توی مسـجد کوفـه جمع شـده اند یـاران باوفای 

شـا هسـتند... که نبودند!

فکـر کـردم آنهایـی کـه در خانـه مختـار از همراهـی قبیلـه و عشیره شـان می گوینـد، می آ ینـد... کـه 

نیامدنـد! فکـر کـردم شمشـیر کـه بکشـم و بـرای یـاری ات فریاد بزنـم که: »حسـین رو به سـوی کوفه 

می آیـد« مردانـه بماننـد و دفـاع کنند تا ناجی مان که شـا هسـتید از راه برسـد... ترسـیدند و رفتند در 

کنـج خانه هـا پنهـان شـدند و مـن تنهـای تنهـا در کوچه های شـهر مانـدم...

حـالا مـن اینجـا، بـر فـراز دارالحکومـه کوفـه ایسـتاده ام تنهـا و فریاد می زنـم که نیـا... به کوفـه نیا...! 

اینجـا مردمانـش بـا هیچ کـس نمی ماننـد. ایـن جاعت اهل ایسـتادن نیسـتند.

 ـروز اول به یاد مسلم بن عقیل حالا بیا و امسال محرم مهمان باش، اینجا توی »تکیه هشت« 

من، کوچه و تنهایی
1
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 اصلاً همه چیز

نذر چشمان شما!

اصلاً همه چیز از چشان شا آغاز 

می شود؛ از آن نگاه محجوب، از آن 

نگاه دشمن کش! از آن دریای بی کران 

آبی آبی آبی. 

اصلاً همه چیز از چشان شا آغاز 

می شود. وقتی که سر را پایین 

می اندازید و در برابر برادر و خواهر، 

ترجیع بندتان را زمزمه می کنید: جانم 

به فدای شا! قند در دل تان آب 

می شود و نگاه تان به زمین می ماند 

تا رخصت دوباره پیدا کند و برادر 

و خواهری که باز حسرت به دل از 

خود بپرسند که آیا روزی شا شیرینی 

شنیدن واژه برادر و خواهر را در 

جان شان جاری می کنید؟

اصلاً همه چیز به چشان شا آرام 

می گیرد. هنگامی که سوار بر مرکب 

در جلوی خیمه ها پرواز می کنید و آن 

نگاه خشمگین تان را به سوی خیام 

دشمن پرتاب می کنید. آه! که چه 

آتشی بر لشكر کفر می اندازید و چه 

قراری بر دل زینب! این رقیه است که 

شا را به کودکان حرم نشان می دهد 

و می گوید او عموجان من است!

اصلاً همه چیز با نگاه شا بی قرار 

می شود! آشوب می شود! وقتی که 

از فرات برمی گردید. وقتی که مشک 

خالی را پشت خود پنهان می کنید. 

وقتی که نگاه تان شرم دارد. وقتی که 

زینب نگاه تان را می بیند، می فهمد و 

دلش زیرورو می شود!

اصلاً همه چیز با نگاه شا تمام 

می شود، قد خم می کند، می شکند! 

وقتی که نگاه تان را برای همیشه 

بستید. اصلاً همه چیز با نگاه شا 

خوب می شود! وقتی که از قاب 

عکس شایل تان در کنج حسینیه به 

من نگاه می کنید و من را اسیر یک 

نگاه آبی قاب زخمی گوشه حسینیه 

می کنید! نمی دانم این شایل واقعی 

است یا نه، اما نگاه تان را می بینم و 

چقدر خوب می شوم!

***

فکر می کنم چشان شا آبی است؛ 

فکر می کنم چشان شا آبی آبی آبی 

است. مگر می شود دریا آبی نباشد؟ 

مگر می شود آسان آبی نباشد؟ مگر 

می شود چشان شا آبی نباشد؟

آقا! همه چیز، نذر چشان شاست!

یادداشـت

اینکه تنها باشی خیلی مهم نیست، اینکه تنهایت 
بگذارند هم خیلی مهم نیست. اصلاً در این دنیای 
عجیب و غریب دیگر خیلی چیزها مهم نیست. اما مهم 
است مهمان دعوت کنی، اصرار کنی که بیاید، برایش 
تدارک ببینی و عجیب اینکه ناگهان پشتش را خالی 
بگذاری و محکومش کنی به تنهایی... 
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معرفی بهترین بازی   های اقتباسی که گیمرها را مجذوب خود کردند

غافلگیـری خوب

جمعیت توی میدان روستا جمع 
شده  بودند. روز اول محرم بود و 
گروه تعزیه خوانی »حاج هاشم« 
تعزیه مسلم را اجرا می کردند. 
من و مرتضی که رسیدیم تعزیه 
به مجلس دستگیری مسلم 
در کوفه به وسیله سپاه اشعث 
رسیده بود. حاج 
هاشم، تعزیه خوان 
شبیه خوان مسلم بود.

کاروان که آمد دلم را خوش کردم 
به اینکه به آرزویم رسیده ام، که 

دوران شادی ام آمده  است، که 
سهمم از زندگی شادی خواهد 

بود... که نبود... که نشد! کنارم 
کودکی نبود و شمشیر بود...، مردی 

نبود و نیزه بود...، آرامشی نبود و خنجر 
بود...، خنکایی نبود و تیر بود...، 

زندگی نبود و کابوس بود...

آقا حمید و آقا 
موسی بالای 
داربست های تکیه 
بودند. دو سر چادر تکیه 
را با طناب های 
محکم بسته بودند، 
اما مگر می شد چادر 
به این بزرگی و 
سنگینی را دونفری 
بالا کشید. آخر سر 
آن قدر طناب ها را 
کشیدند که پاره شد، 
اما چادر تکیه یک متر 
هم بالا نیامد. 

چای چای است، اما چای هیئت چیز دیگری است. نمی دانم 
در روزگار لیوان های کاغذی و یکبار مصرف، نوشیدن چای هیئت 

توی استکان های کمر باریک و نعلبکی رنگی را تجربه کرده اید...؟
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دلم خوش بود به روزهایی که می آیند، به لحظه هایی که سهم من می شوند. به شادی های بی دریغ کودکان وقتی خودشان 
را به دلم بزنند و فرات را در بازی های کودکانه شان شریک کنند. دلم را خوش کرده بودم به مهربانی بزرگ ترهایی که وقت 
پر کردن مشک ها مرا هم نوازش کنند. اینها دلخوشي های من بود که فرات بودم که موج داشتم و در خنکایم چه کاروان ها که 
آرامش را تجربه نکردند و چه مردمانی که شاد نبودند... اما فرات دیروز کجا و فرات امروز کجا...

3

پنج
حج، سنتی است که از زمان پیامبر)ص( هر سال برگزار می شود، هرکس که بتواند، هر سال تنها یا 

با زن و فرزندانش در این مراسم شرکت می کند. دیلم هم امسال به همراه شوهرش برای حج آمده 
است. تا اینجای کار مهم نیست. شاید سال قبل هم آمده بود، این هم مهم نیست. لابد شنیده اند که 

حسین)ع( هم برای حج آمده است، نوه پیامبر)ص( است و به سنت جدش عمل می کند، این هم 
مهم نیست. حتماً شنیده اند که حسین)ع( حج را تمام نکرده به سمت کوفه می رود. این مهم است. 
حتماً شنیده اند که کوفیان نامه های بسیاری به حسین)ع( داده اند، اما این مهم است. اگر دیلم هم 

نشنیده باشد، زهیر حتماً شنیده است که در راه بازگشت، هرجا حسین)ع( راه می افتد، او می ایستد و 
هرجا کاروان حسین)ع( می ایستد، کاروان زهیر راه می افتد. 

هفت
دو کاروان جدا از هم به سمت کوفه در حرکت بودند. لابد 

زهیر خیالش راحت بود با نقشه ای که کشیده است، با حسین)ع( 
برخورد نخواهد کرد، اما مگر می شود که مقصدت یکی باشد و 
در طول مسیر به اندازه  یک منزل هم همراه نشوی. بالاخره دو 
کاروان با هم برخورد کردند. امام)ع( پیکی برای دیدار زهیر 

فرستاد. پیک که آمد، زهیر به همراه خانواده اش سر سفره نشسته 
بودند. پیام امام)ع( را که شنیدند، شوکه شدند آن قدر که غذا از 

دهان شان افتاد. 

نه
دیلم حرفش را زد و زهیر را راهی کرد. زهیر با چهره گرفته رفت و با 

صورتی شاد به خیمه ها برگشت. گفت: »من راه خودم را پیدا کرده ام.« 
دستور داد خیمه ها را جمع کنند و به کاروان امام)ع( ملحق شوند. رو به 

دیلم گفت: »تو را طلاق دادم. بـه خویشاوندانت ملحق شو که دوست 
ندارم از من جز خیر به تو برسد. من خود را فدای آن حضرت خواهم کرد 

و با تمام وجود از ایشان حفاظت خواهم کرد.« دیلم به زهیر پاسخ داد: 
»خداوند به تو خیر بدهد. من از تو می خواهم که فردای قیامت نزد جد 

امام حسین)ع( مرا شفاعت کنی.« 

شش
زهیر شجاع بود، اما انگار ترسیده بود، شاید هم آن کینه 
قدیمی اجازه نمی داد. کسی نمی داند. آنچه معلوم است 

نمی خواست با حسین)ع( روبه رو شود. این را همه کم کم 
فهمیده بودند. آن قدر که راویان برای آیندگان نوشته اند که 

زهیر از دیدار حسین)ع( می ترسید، برای همین از او دوری 
می کرد. لابد دیلم هم این را فهمیده بود، اما هنوز هیچ 

نمی گفت. 

هشت
همه ساکت بودند. دیلم به شوهر و همراهانش نگاه کرد. نمی دانم 

حرفش را سبک و سنگین کرد یا نه؟! نمی دانم از زهیرِ شجاع و 
عاقل و بزرگ قوم تعجب کرد یا نه؟! نمی دانم به آخر و عاقبت 

کارش فکر کرد یا نه؟! نمی دانم می دانست که شوهر را به قتلگاه 
می فرستد یا نه؟! شاید هم تنها محبتش به خاندان پیامبر)ص( خدا 

زبانش را گشود که تردید زهیر را تحمل نکرد و گفت: »سبحان الله! 
پسر رسول خدا)ص( تو را می خواند و تو او را اجابت نمی کنی؟«

ده
کسی او را نمی شناخت. تا ظهر گرمی در بیابان عراق که زهیر را از جهنم به بهشت انداخت؛ آن هم 

نه با زور و بازو که با یک حرف، حرفی که به موقع زهیر را در رودربایستی قرار داد. حرفی که راویان 
بسیاری آن را نقل کرده اند. از آن به بعد آنان که باید او را می شناختند. او دیلم بود، همسر زهیر که 

باعث رستگاری شوهرش شد. بعضی گفته اند که دیلم زهیر را ترک نکرد و از او خواست تا مانند 
او در خدمت خانواده پیامبر)ص( باشد و همراهی اش را با خانواده امام)ع( تا پس از روز عاشورا و 

روزهای اسارت هم ادامه داد. نامش دیلم بود، دختر عمرو. کسی او را نمی شناخت. تا در ظهر گرمی 
در بیابان های عراق، جمله ای گفت و خود و شوهرش را در آسمان و زمین مشهور کرد.

روایت دوم: تکیه محل

چادر تکیه...
آقـا حمیـد و آقـا موسـی بالای داربسـت های تکیه بودنـد. دو سر چـادر تکیه را با طناب های محکم بسـته 

بودنـد، امـا مگـر می شـد چـادر بـه ایـن بزرگی و سـنگینی را دونفـری بالا کشـید. آخر سر آن قـدر طناب ها 

را کشـیدند کـه پـاره شـد، امـا چـادر تکیه یک مـر هم بالا نیامـد. عمو احمد رفـت زیر داربسـت و گفت: 

»آخـر پـدر مـن اینکه نمی شـود! بالا کشـیدن چادر بـه این سـنگینی کار یکی، دو نفر نیسـت.«

بعـد رو بـه مـن کـرد و گفـت: »عمو جـان بچه های محل را جمـع کنید. چند نفری که زورشـان می رسـد و 

می تواننـد بیاینـد بـالای داربسـت و بقیـه هـم چـادر را از پاییـن بلنـد کنند. این طـوری پیش برویـم تا فردا 

هـم تکیـه علـم نمی شـود هـا...« جمـع کـردن بچه های محـل خیلی سـخت نبود. خـودم یکی یکـی رفتم و 

صدایشـان زدم، امـا کار ایـن بچه هـا بـالا رفتن از داربسـت نبود. آقا حمید و آقا موسـی هـم هان جا بالای 

داربسـت ها خشک شـان زده بـود. خـب حـق هم داشـتند دونفری کـه کاری از دست شـان برنمی آمد. همه 

خسـته و پکـر یـک گوشـه اي نشسـته بودند کـه مرتضی مثل فشـنگ از جایش پریـد و بلند گفـت: »الان... 

الان درسـتش می کنـم همین جـا باشـید تـا بیایـم.« آقـا حمیـد از بـالای داربسـت گفـت مرتضـی کجـا؟ اما 

مرتضـی چنـان بـا عجلـه رفـت کـه صدای آقـا حمید را نشـنید. چنـد دقیقـه ای از رفتن مرتضی گذشـته بود 

کـه آقـا موسـی از هـان بـالای داربسـت بلند صلـوات فرسـتاد. نگاه ها به سـمت خیابان رفـت. مرتضی از 

بـالای جرثقیـل فرهادخـان بـرای بچه های تکیه دسـت تـکان می داد.

روایت سوم؛ شبیه خوانی

تعزیه مسلم
جمعیـت تـوی میـدان روسـتا جمـع شـده  بودنـد. روز اول محرم بـود و گروه تعزیه خوانی »حاج هاشـم« تعزیه مسـلم را اجـرا می کردند. من و مرتضی که رسـیدیم 

تعزیـه بـه مجلس دسـتگیری مسـلم در کوفه به وسـيله سـپاه اشـعث رسـیده بـود. حاج هاشـم، تعزیه خوان شـبیه خوان مسـلم بود. »اسـاعیل«، خواهـرزاده اش با 

آن چشـم های درشـت، شـبیه خوان »محمـد اشـعث«، »مشـهدی ابراهیـم« کـه از اهالـی روسـتای قلعـه تپـه اسـت شـبیه خوان »طوعه« اسـت؛ بانویی که مسـلم را 

در خانـه اش پنهـان کـرده بـود و تعـدادی از اهالـی روسـتا هـم نقـش مـردم کوفـه را بـازی می کردند: مـن و مرتضی خودمـان را از میـان جمعیت جلو کشـیدیم که 

صـدای تعزیه خوان هـا را بهر بشـنویم.

مسـلم بعـد از نـردی جانانـه بـا سربـازان اشـعث خسـته، زخمـی و تشـنه رو بـه مـردم کوفـه می کنـد و می گوید: شـبیه خوان مسـلم )حاج هاشـم(: »خدایـا طاقتم 

دیگر شـد از دسـت | تن و جانم ز سـوز تشـنگی خَسـت | نه آخر من پسرعمه حسـینم؟ | گل باغ رسـول عالمینم؟ | ز سـوز تشـنگی جانم کباب اسـت | غریبان را 

کرم کـردن ثواب اسـت

بـه حلـق تشـنه ایـن زار بی تـاب | رسـانید از وفـا یـک جرعـه ای آب | شـبیه خوان طوعـه )مشـهدی ابراهیـم( مشـک آب را پیـش مسـلم می بـرد و می گویـد: »بیا ای 

نایـب شـاه مدینـه | پـسر عـم حسـین بی قرینـه | کبابـم کـردی از ایـن حـرف جانسـوز | یقینـم بی کسـی یـا رب از ایـن روز | بگیـر از من تـو آب و نـوش جان کن

علاج سوز قلب ناتوان کن«

امـا همیـن کـه طوعـه مشـک را بـه دسـت مسـلم می دهد اشـعث )اسـاعیل، خواهرزاده حاج هاشـم( بـا عصبانیـت می گوید: »کـه اهل کوفـه بدانید ایـن زمان ز 

وفـا | کنیـد حملـه بـه مسـلم کنـون ز راه جفـا | هـر آنکـه جایـزه خواهـد بگیـرد او ز امیر | کننـد حمله به مسـلم به نیزه و شمشـیر...«

کوفیان با سنگ و چوب و شمشیر به سمت مسلم حمله می کنند. صدای شیون و ناله اهالی روستا بلند می شود...

روایت ششم؛ میان دار هیأت

جان من کوفه میا
کوفه دلش سنگ شده...

آقاجـان می گویـد: »هرجـا کـه سـلامش کنـی هان جـا کربلاسـت« و تسـبیح فیـروزه اش را دسـت 

می گیـرد و از روی صندلـی چوبـی می آیـد پاییـن و دوزانـو می نشـیند رو بـه قبلـه و می گویـد: 

»السـلام علیـک یـا ابـا عبدالله الحسـین.«

آقاجـان می گویـد: »وقتـی قرعـه و قسـمت سـلام ما، سـلام همه ما، سـلام همه عشـاق عـالم به نام 

سیدالشـهدا )ع( افتـاد دیگـر راهـر کاروان شـا نیسـتید و از هرجای هسـتی مسـیرتان کربلاسـت. 

بعـد مـی رود روی چهارپایـه وسـط تکیـه می ایسـتد و می گوید: امشـب شـب مسـلم اسـت. شـب 

قاصد سیدالشـهدا )ع(... نگید شـب اول محرمه و کو تا عاشـورا...؟ عاشـور سـهم اونایی میشـه که 

از شـب اول پای دسـتگاه سیدالشـهدا)ع( جانانه بیان. آهای بچه هیأتی نفسـت گرم... دم امشـب 

رو بـا مـن بگو:

)دم شب اول ماه محرم(

دل این شـهر برای نفسـم تنگ شـده | جان من کوفه میا، کوفه دلش سـنگ شـده | جان من کوفه 

میـا | خامـس آل عبـا | جان من کوفه میـا | خامس آل عبا...

روایت هفتم؛ آبدارخانه

استکان های
کمر باریک

چـای چـای اسـت، امـا چـای هیـأت چیـز دیگـری اسـت. نمی دانـم در روزگار 

لیوان هـای کاغـذی و یکبـار مـرف، نوشـیدن چای هیـأت توی اسـتکان های 

کمـر باریـک و نعلبکـی رنگـی را تجربـه کرده ایـد...؟

روایت هشتم؛ روضه

مردی
با دستان بسته

راوی نوشـت: »دسـت های مسـلم، پـسر عقیـل بسـته بـود وقتـی از 

بـام دارالامـاره کوفـه بـر زمیـن افتاد.«

روایت پنجم؛ دریای تشنگی

کاش فرات نبودم
دلم خوش بود به روزهایی که می آیند، به لحظه هایی که سهم من می شوند.

به شادی های بی دریغ کودکان وقتی خودشان را به دلم بزنند و فرات را در بازی های کودکانه شان شریک کنند.

دلم را خوش کرده بودم به مهربانی بزرگ ترهایی که وقت پر کردن مشک ها مرا هم نوازش کنند.

اینهـا دلخوشي هـای مـن بـود کـه فـرات بـودم که مـوج داشـتم و در خنکایم چـه کاروان ها که آرامـش را تجربه نکردنـد و چه مردمانی که شـاد نبودنـد... اما 

فـرات دیروز کجـا و فرات امـروز کجا...

سـهم فـرات دیـروز امیـد مردمـان بـود و لب هایـی کـه جرعه جرعـه خنکـی بنوشـند و در سـایه نخل هایم آرامـش را تجربـه کنند، امـا دریغ کـه آرزوهایم به 

بـاد رفـت! مـن فراتم؛ دریایـی بی موج و تشـنه...!

کاروان کـه آمـد دلم را خـوش کـردم بـه اینکـه بـه آرزویـم رسـیده ام، که دوران شـادی ام آمده  اسـت، که سـهمم از زندگی شـادی خواهـد بود... که نبـود... که 

نشـد! کنـارم کودکـی نبـود و شمشـیر بـود...، مـردی نبود و نیزه بود...، آرامشـی نبـود و خنجر بـود...، خنکایی نبود و تیر بـود...، زندگی نبـود و کابوس بود...

کربلایی که من می شناختم، غریبه شده بود، آتش شده بود و تفتیده و سرخ...! نخلستانی که همسایه همیشه من بود، بیگانه شده بود و ترسناک...

به  جای دانه های خرما از نخل ها تیر می بارید و به  جای زمزمه کودکان بازیگوش، فریاد دیوهایی که میان نخلستان خیمه زده بودند.

مـن مـوج مـی زدم، فریـاد مـی زدم، التـاس می کردم... امـا موج هایم به خیمه های حسـین)ع( نمی رسـید... من فریاد می زدم کـه به  اندازه سـیراب کردن همه 

نخل هـا و گلوهـا و دسـت ها، آب دارم، امـا کسـی بـه حرف هایـم گـوش نمی کـرد... التـاس می کـردم، فقط یک جرعه آب به کودکان تشـنه برسـانید، سـهمم 

تیـر بـود و نیـزه و خشـم...  کاش توفـان بودم، کاش بالی برای پریدن داشـتم... کاش فـرات نبودم...

روایت چهارم؛ منبر

خط کش عاشورا
بزازهـا و خیاط هـا مـر دارنـد تـا حواس شـان به سـانت سـانت پارچه ها باشـد. معـاران هـم همین طور تا 

زمینـی ناقص و بنایی کج نشـود.

تـوی مسـیر جاده هـای خـارج از شـهر، فاصلـه رسـیدن از منـزلي بـه منزل دیگر مشـخص اسـت تـا سرعت 

حرکت مـان را درسـت تعییـن کنیم. مهندسـان هم بـرای طراحی ها خط کـش دارند تا معیارهـا و مقیاس ها 

اشـتباه نشود.

همـه مـا بـرای زندگـی مطلـوب و موفـق به خط کـش نیاز داریـم تا درسـت و دقیق و حساب شـده زندگی 

کنیـم. عاشـورا هـم یـک خط کـش اسـت؛ خط کشـی بـرای اینکـه اندیشـه و رفتارمـان را بـا آن اندازه گیـری 

کنیم و ببینیم حسـینی هسـتیم یا یزیدی. اینکه از امام حسـین)ع( دم بزنیم و خودمان را رهروی ایشـان 

بدانیـم، خط کـش دقیقـی برای حسـینی بودن مان نیسـت.

خط کـش عاشـورا اخـلاق و انسـانیت اسـت. خط کـش عاشـورا آخرین جملات حضرت سیدالشـهدا)ع( اسـت 

کـه فرمودنـد: »اگر مسـلان نیسـتید لااقـل آزاده باشـید.« خط کش عاشـورا آزادگی اسـت. چقدر در اندیشـه و 

عمل آزاده هسـتیم؟
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الهی ورق می خورد شب و روزم و بر تقویم عمرم جز خطوط سیاه شرمساری به 
یادگار ثانیه ای نیندوخته ام. بارالها چه بگویم که حتی برای بهانه آوردن هم 

برابر تو به لکنت می افتم و ایستادن نمی توانم.
الهی بگذار اعتراف کنم به دستان خالی و بی ثمر روییده بر آستین نیازم... 

خدایا تنها نام تو را به لب گرفته ام و پیش می روم مگر تو بنوشانی ام و 
بپوشانی ام از این عطش و از این آتش!

الِهی اصَْبحَْتُ وَ امَْسَیتُْ عَبدْاً داخِراً لکََ،  لاامَْلکُِ لنِفَْسی نَفْعاً وَ لاضَراًّ الِاّ بکَِ،  
اشَْهَدُ بذِلکَِ عَلی  نَفْسی  واعَْترَفُِ بضَِعْفِ قُوتَّی وَ قلِةَِّ حیلتَی

 فَانَْجزِْ لی ما وعََدْتَنی،  وَ تَمّمِْ لی ما اتَیتْنَی،  فَانِّی عَبدُْکَ المْسِْکینُ المُْسْتکَینُ 
ریرُ الحَْقیرُ المَْهینُ الفَْقیرُ الخْآئفُِ المُْسْتجَیرُ.   عیفُ  الضَّ الضَّ

4

بسـم رب الوفـا * از مسـلم)ع( نامـه ای * بـه زاده مرتضـی)ع( * آقـا سـام علیـک * امـا بعـد از سـام * جانـم فـدای شـا * ای نامـه کـه می روی به سـوی حسـین)ع( * از جانب مـن ببوس روی حسـین)ع( * دوباره بیرق عـزا * در انتظار خانه هاسـت * در انتظار خانه هـا * دوباره بیرق عزاسـت * دوباره عطر و بـوی بی قراری 
اسـت * که در نسـیم کوچه هاسـت * و در میان خانه ها و کوچه های مه گرفته خانه ای اسـت * که شـعبه ای ز عرش کبریاسـت * سـال ها و سال هاسـت در این پرسـش بی جواب مانده ایم * خانه دوسـت کجاسـت؟ * رواق منظر نگاهم آشـیانه شاسـت * کرم نما و فرود آ که خانه، خانه شاسـت * بیا به هیئت خصوصی 
دلم * کـه روضه خـوان آن خداسـت * دوبـاره بیـرق و علـم * کتیبه هـای محتشـم * دوبـاره شـور و عشـق و اشـک * دوبـاره ماجـرای مشـک * دوبـاره پرسشـی که سال هاسـت با دل آشناسـت * خانه دوسـت کجاسـت؟ * بسـم رب الوفا * از مسـلم)ع( نامـه ای * به زاده مرتضی)ع( * آقا سـام علیـک * اما بعد از سـام * جانم 
فـدای شـا * ای نامـه کـه مـی روی بـه سـوی حسـین)ع( * از جانـب مـن ببـوس روی حسـین)ع( * کاش می شـد کـه نامـه ات پیـک رهایـی باشـد * وقتی رسـید به دسـتت هنوز یه راهی باشـد * کاش می شـد ببینی الان کجـای کارم * شـبیه غریبه اي تـو کوچه هـا آواره ام * اینجا دلی نمونده * همه شـبیه سـنگ اند * به جز من 
و پسرهـام * همـه تـو فکـر جنگ انـد * یـه حرف هایـی شـنیدم * کـه تـو خـبر نـداری * کاش می شـد حسـین)ع( جـان * دختراتـو نیـاری * دلـبر آشـنا * اینجـا مسـلم)ع( شـده * آواره کوچه هـا * غریـب و تنهـا شـدم * فردا هم می شـود * جانـم فدای شـا * ای نامه کـه می روی به سـوی حسـین)ع( * از جانب مـن ببوس روی 
حسـین)ع( * بسـم رب الوفـا * از مسـلم)ع( نامـه ای * بـه زاده مرتضـی )ع( * آقـا سـام علیـک * امـا بعـد از سـام * جانـم فـدای شـا * ای نامـه کـه مـی روی بـه سـوی حسـین)ع( * از جانب من ببـوس روی حسـین)ع( * از قول من به عبـاس)ع( * بگو کـه ای علمدار * تـا می تونی سر راه * مشـک اضافی بـردار * اونم باید 
بدونـه دشـمن ها بی شـارند * حتـی بـرای گلـوی شـش ماهه نقشـه دارنـد * ای عزیـز خـدا * دسـتم بـر دامنـت * بـه سـمت کوفـه نیـا * من از تـو دورم ولی * همراه نامـه ام * جانم فدای شـا * ای نامه که می روی به سـوی حسـین)ع( * از جانب من ببوس روی حسـین)ع( * بسـم رب الوفا * از مسـلم)ع( نامـه ای * به زاده 

مرتضـی)ع( * آقـا سـام علیـک * امـا بعـد از سـام * جانـم فدای شـا * ای نامه که می روی به سـوی حسـین)ع( * از جانب من ببوس روی حسـین)ع(
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چرا امام حسین)ع( تنها بودند؟

زمانـی کـه حادثـه کربـلا اتفـاق افتـاد فقـط 47 سـال از رحلـت پیامـر)ص( گذشـته بـود. آیـا در ایـن مدت 

زمـان مـردم یادشـان رفتـه بـود که امام حسـین)ع( نوه پیامر)ص( اسـت؟ چرا با او جنگیدند و چـرا از مردم 

تعـداد کمی از ایشـان حایـت کردند؟

ایـن پرسشـی اسـت کـه حجت الاسـلام مزینانـی در جـواب آن بـه زمان بعثـت پیامـر اکـرم)ص( برمی گردند 

و می گوینـد: »وقتـی پیامـر)ص( بیـن مـردم مبعـوث شـدند، مـردم عـرب دچـار تعـداد زیـادی عـادات و 

رسم و رسـوم  های جاهلـی بودنـد؛ یعنی رسـم های قدیمی و بـدون منطق. آنها کشـتار و خونریزی می   کردند، 

عاشـق ثـروت و قـدرت بودنـد، تفریح هـای حرامـی مثـل خـوردن شراب داشـتند و غـره، امـا پیامـر بـرای 

آنهـا دینـی آورد کـه حـلال و حـرام داشـت و آنهـا را در اطاعـت از خـدا و پیامـر)ص( نسـبت بـه کارهـای 

گذشته   شـان محـدود می کـرد.«

بازگشت به دوران جاهلیت

حجت الاسـلام مزینانـی ادامـه می   دهـد: »بسـياري از اعـراب از آنجایـی که با تمام وجودشـان بـه پیامر)ص( 

و دیـن اسـلام ایـان نیـاورده بودنـد، بعـد از رحلـت ایشـان دوبـاره بـه رسم و رسـوم   های قدیمـی و جاهلی 

خود برگشـتند.

مثـلاً یکـی از اصـول دیـن اسـلام برابـری همـه نژادهـا و همـه طبقـات اجتاعی بـا یکدیگر بـود. چیزی که 

اعـراب جاهلـی بعـد از پیامـر)ص( نتوانسـتند آن را تحمـل کننـد و دوباره هـوس قدرت و ثـروت و ظلم به 

برده  هـا و بالاتـر دانسـتن خـود، به سرشـان زد.

همیـن بازگشـت بـه دوران جاهلیـت و فاصلـه گرفـتن از درس   هـا و اصول اسـلام بود که باعث شـد مردم به 

جایـی برسـند کـه در کمـر از پنجاه سـال دیگـر حتی نوه پیامـر)ص(، امام حسـین)ع( را هم قبول نداشـته 

باشـند و مقابـل او کـه اصولـش ماننـد اصول پیامر)ص( بود، شمشـیر بکشـند تا دنیایشـان را حفظ کنند.«
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وقـتی نـوه پیامـبر)ص(  تنـها مـاند
نعیمه موحد | این روزها ما دوباره با لباس   های مشکی مان عزادار هستیم. عزادار مظلومیت امام و یارانش که هر سال با شنیدن آن اشک می   ریزیم و دل مان به درد می   آید. داغ داستان کربلا، امام حسین)ع( و یاران 

شهیدش هیچ وقت کهنه نمی شود. همه اشک  ها و اندوه هایی که پای روضه های اهل بیت)ع( سراغ ما می آید، ارزشمند است. روح ما پای این روضه   ها بزرگ می شود و اشک ها دل مان را صفا می دهد. اما چیزی که 
شاید خیلی از ما از آن غافل می   شویم منبر در کنار روضه است. منبر برای این است که بفهمیم چرا و برای چه کسانی گریه می کنیم. حجت الاسلام »هادی مزینانی« از منبری های خوش سخن است، او در هشت 

شب اول محرم مهمان »هشت« هستند.

قرار است در هر منبر، حجت الاســلام مزینانی منبعی مورد 
اطمینان درباره حادثــه کربلا را به ما معرفــی کنند تا اگر 

پرسشی داریم جوابش را از جای مطمئني پیدا کنیم.
پیشنهاد امروز ایشان مطالعه قسمت   هایی از سایت »تبیان« 
است که درباره محرم، کربلا و عاشورا نوشته شده است. این 
سایت یکی از منابع معتبر در این زمینه است که هزاران جلد 
کتاب و نوشته در خودش دارد و با جست وجو می توان به همه 

آنها دست پیدا کرد.

   پیشنهاد مطالعه  

نوای محرم

528,000 likes
View all 1600 comments

تندتنـد قـدم برمـی دارم تا پشـت دسـته عزاداری کـه در حال حرکت اسـت، متوقف نشـوم و 

بتوانـم زودتـر بـه حسـینیه برسـم، امـا محاسـباتم اشـتباه از آب درمی  آیـد و پشـت جمعیت 

پیـدا  پیـاده رو منتظـرم راه عبـوری  آخریـن دسـته عـزاداری می مانـم. همان طـور کـه در 

کنـم، می بینـم در پیشـانی دسـته عـزاداری چنـد نوجـوان بیـرق بـه دسـت حرکـت می کننـد؛ 

پرچم هـای »لبیـک یـا حسـین)ع(« و »یـا ابوالفضـل العبـاس)ع(«. پرچم ها سـنگین هسـتند.

دوازده،  نوجوان هـاي  بـرای  آنهـا  حمـل  چقـدر  کـرد  حـس  می تـوان  هـم  دور  همیـن  از 

سیزده سـاله سـخت اسـت، امـا حسـی کـه در چشـم ایـن نوجوان هاسـت بـه هرکـس ايـن 

اطمینـان را می دهـد کـه سـنگینی پرچم هـا را حـس نمی کننـد و از اینکه در پیشـاپیش دسـته 

عـزاداری، پرچـم امـام حسـین)ع( را بلنـد کرده  انـد حـس غـرور هـم بـه آنها دسـت مي دهد. 

آقایـی بـه طـرف ابتدای دسـته می آید و سـعی می کنـد پرچمدارهـای نوجـوان را نظم بدهد. 

از هـمان فاصلـه می شـنوم کـه یکی از آنهـا در حالی که پرچم را در دسـتانش جابه جا می کند 

بـه مـرد می گویـد: »آقـا ایـن کارها ثـواب هـم دارد؟« مـرد لبخندی می زنـد و می گویـد: »آره 

پرجـان، خیلـی هـم ثـواب دارد.« احسـاس اشـک و خنـده بـا هـم سراغـم می آیـد. حـرت 

می خـورم بـه این همـه حـس خـوب.

بـه این همـه خالـص بودن عقیـده نوجوانان که در مراسـم محرم و خدمـت در هیئت و تکیه 

فقـط دنبـال ثواب هسـتند و نگران از اینکـه یک وقت ثوابی را از دسـت ندهند.

پشـت  اینجـا  بایـد  و روضـه،  تکیـه  و  بـه جـای حسـینیه  بـود.  مـن همیـن  امـروز  منـر 

جمعیـت دسـته عـزاداری متوقـف می شـدم. بایـد محـو تماشـای ایـن نوجوان هـا می شـدم و 

گفت وگویشـان بـا آن مـرد را می شـنیدم تـا بفهمـم خـودم از شرکـت در ایـن مراسـم چقـدر 

دنبـال ثـواب هسـتم و چقـدر دنبـال چیزهـای دیگـر؟

آقای هشتک

47 سال
زمانی که حادثه کربلا اتفاق افتاد فقط 47 سال از رحلت پیامبر)ص( 

گذشته بود. آیا در این مدت زمان مردم یادشان رفته بود که امام 
حسین)ع( نوه پیامبر)ص( است؟

حجت الاسلام مزینانی ادامه 
می   دهد: »بسیاري از 

اعراب از آنجایی که با تمام 
وجودشان به پیامبر)ص( 

و دین اسلام ایمان نیاورده 
بودند، بعد از رحلت ایشان 

دوباره به رسم و رسوم   های 
قدیمی و جاهلی خود برگشتند.

پس از آنكه حاکم مدينه، امام حسين)ع( را براي بيعت با يزيد تحت فشار قرار داد، آن حضرت به مكه رفت 

و پس از مدتي، در روز هشتم ذي  الحجه  سال 60 قمري از مكه  معظمه به سوي عراق مهاجرت فرمود.  امام 

حسین)ع( در راه و در مکانی به اسم »قر بنی مقاتل« به گروهی از اهل کوفه رسید که در این منزلگاه 

خیمه زده بودند. حضرت از آنها پرسید: آیا به یاری من می آیید؟ بعضی گفتند: دل ما رضایت به مرگ نمی دهد 

و بعضی دیگر گفتند: ما زنان و فرزندان زیادی داریم. مال بسیاری از مردم نزد ماست و خر از سرنوشت این 

جنگ نداریم، بنابراين از یاری تو معذوریم. در اول ماه محرم سال 61 هجری قمري، لشكريان »عبيدالله بن 

زياد« به فرماندهي »حر بن يزيد رياحي« با حضرت امام حسین)ع( روبه رو و مانع پيش روي آن حضرت به 

سوي كوفه شدند. اگرچه حر بن يزيد مأموريت داشت با امام حسين)ع( برخورد شديد کند، اما امام با او به 

مدارا برخورد کرد. به همین خاطر حر و لشكريانش در نماز جاعت امام حسين)ع( شركت مي كردند و به 

خطبه هاي دلنشين ایشان گوش می   دادند.  اين دو سپاه چند روز بدون هيچ گونه مشكلي كنار هم بودند، اما 

عبيدالله بن زياد كه به بیعت گرفتن از طریق زور و تهدید با اباعبدالله الحسين)ع( اصرار زیاد داشت، نامه اي 

به حر بن يزيد نوشت و او را مأمور سخت گري بر امام حسين)ع( کرد.  حر بن يزيد هم طبق فرمان، راه را 

بر امام حسين)ع( و يارانش بست و آنها را به سوي منطقه  خشك و بي حاصلي به اسم كربلا هدايت كرد و 

در آنجا آنان را در محاصره  خودش قرار داد. قافله  امام حسين)ع( وقتی به سرزمين كربلا رسيدند، آن حضرت 

پرسيد: اين زمين چه نام دارد؟ گفتند: كربلا. آن حضرت تا نام كربلا را شنيد، فرمود: اين، موضع )مکان( كَربْ 

و بلَا و محل محنت و عنا )رنج کشیدن( است. فرود آييد كه اينجا منزل و محل خيمه هاي ماست و اين زمين، 

جاي ريختن خون ماست و در اين مكان قرهاي ما واقع خواهد شد.
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